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  1*علي بيننده

 
 )30/10/1394 ، تاريخ پذيرش:6/7/1394 (تاريخ دريافت:

 
  چكيده

گيرد، از  غرب ايران از ارتفاعات شمال غربي پيرانشهر سرچشمه ميرودخانه زاب كوچك در شمال 
هـاي مـرزي    شود، در امتداد كوه سمت غرب جاري مي شرق و سپس به سوي جنوب شمال غرب به

شود. حوضه اين رودخانـه   و در نهايت از معبر آلان وارد خاك عراق مي يابد عراق جريان مي –ايران
توان دريافـت كـه    هاي سفالي موجود مي ن است و با توجه به نمونههاي باستاني فراوا داراي محوطه

هاي اخيـر چنـد    اين حوزه از دوره پيش از تاريخ تاكنون يك حوزه استقراري بوده است. در بررسي
هاي لبه واريخته شناسايي شدند. تا چند سال پيش نهايـت گسـترش آن در غـرب،     محوطه با سفال

غرب ايران  ها در شمال اين نخستين بار است كه اين نوع سفال .دهمدان و كرمانشاه گزارش شده بو
هاي شناسايي شده در حوزه زاب كوچـك، مجـاورت بـا     شود. موقعيت جغرافيايي محوطه ديده مي

كرويدورهاي ارتباطي، كنترل و نظارت بر اين مسيرها (حاج عمران در شمال حـوزه و آلان و ... در  
تواند نشانگر ارتباط فرهنگي و  زمان مي هاي هم ها با محوطه رتباط آنشمال) با ميان رودان شمالي و ا

  تجاري اين مناطق با يكديگر باشد.
  

 غرب ايران، رودخانه زاب كوچك، جوامع مس و سنگي، سفال لبه واريخته. : شمالواژگان كليدي
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  مقدمه -1
  موقعيت جغرافيايي، حدود و وسعت حوضه زاب -1-1

غربـي و قسـمتي از    پيرانشهر و سردشت در استان آذربايجـان هاي  حوضه زاب شامل شهرستان
 غربي پيرانشهر سرچشمه گرفتـه  بانه در استان كردستان است. رودخانه زاب از ارتفاعات شمال

هاي فراوان به آن و گذر از گـذرگاه تنـگ كوهسـتاني و پرشـيب آلان در      پس از پيوستن شاخه
عمـود بـه    نسـبت به ين حوضه به صورت نواري امتداد ا شود. خاك ايران وارد كشور عراق مي

المللي ايران و عراق و رودخانه زاب كوچك كشيده شده و گسـترش طـولي و    موازات مرز بين
). 12 :1379  ،(خضـري  اسـت شـرقي   -شـرقي و غربـي   غربي جنوب عرضي آن به ترتيب شمال

اي بـا   مديترانـه  هواي سرد و معتدل كوهستاني و رژيم بارندگي حوضه زاب در منطقه با آب و
  ميلي ليتر واقع است. 700و بارندگي سالانه  3/13تا  7/11دماي متوسط سالانه بين 

  
  و وضعيت پوشش گياهي شناسي زمين -1-2

نگل تنك و متراكم شامل ، پوشش گياهي به صورت جآور است به بادهاي باران حوضه زاب رو
نـواحي ميـزان    رخـي سـت. در ب ، اُرس و گاه پسته وحشي (قزوان) و بادام و گـز ا جنگل بلوط

 ،سـنندج ، شناسي اروميه زون) زمينحوضه زاب در منطقه (است، جوار  تراكم بش از مناطق هم
 ـ  سيرجان واقع بوده كه از نظر زمـين  ،سيرجان يا به اصطلاح سنندج فاصـله پـس از    يشناسـي ب

حوضـه  زون كـه   هاي شمال غربي اين در قسمت شرقي آن واقع است. زاگرس مرتفع در شمال
ي زايـي لارامـي دگرگـون    دهد رويـدادهاي زمـين سـاختي كـوه     زاب بخشي از آن را تشكيل مي

  ).1355،  شديدي به وجود آورده است (نبو
  

 غربي شناختي در آذربايجان پيشينه مطالعات باستان -1-3

اروميـه   هدر شـرق آن درياچ ـ . دهد ميغرب ايران را تشكيل  غربي بخش اصلي شمال آذربايجان
همجواري با دشت وسيع نخجـوان  . شرقي است فاصل اين استان با آذربايجان كه حد قرار دارد

النهـرين شـمالي    در شمال (بخشي از قفقاز)، جنـوب فـلات آنـاتولي در شـمال غـرب و بـين      
 .در غرب به اين منطقه وضعيت ممتازي داده است كردستان عراق)(
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در قـرن نـوزدهم   اساس گزارشات كرپورتر، فلاندون و كست توجه به شمال غرب ايران بر
شناساني چون دمرگـان، شـيندلر، اسـتين، شـولتز، كـارلتون كـوون،        متعاقب آن باستان .شدآغاز 

 1برنـي چارلز . به منطقه آمده و به بررسي و كاوش پرداختند... براون، ولفرام كلايس، دايسون و
 .غرب كشور و كردسـتان را بررسـي كـرد    از شمالبخشي ) 1975( 2سوينيدر هفتوان، ) 1972(

حسـنلو توسـط    هاروميه به صورت جـدي بـا پـروژ    هشناسي جنوب درياچ هاي باستان پژوهش
حسـنلو   )،1975، 4(هملـين  هـايي چـون دالمـا    تش در جنوب استان در محوطـه أو هي 3دايسون

 ، پيزدلـي )1973، 6ماسـكارلا ( تپـه  عقـرب )، 1983، 5(ويـت فيـروز   ، حـاجي )1972(دايسون، 
، 2003،1969، همـان ( گـردان  ، سه)1974،1968(ماسكارلا،  دينخواه )،1960(دايسون و يانگ، 

 .را كاوش كردند ب)1971(همان،  و قلاتگاه )الف1971

انگليسـي بـه    هيـأت آقـا و گيجلـر،    اسـماعيل  هسليمان و سالويني در قلع ها در تخت آلماني
اروميـه از سـال    هغرب درياچ ـ وان در شمالـهفت ،تپه در گوي)1948( 7برتون برووانسرپرستي 

ل كـاوش  ـچندين فص و درآغاز  )a1970 ،b1970 ،1972 ،1973( ارلز برنيـزير نظر چ 1968
  .شده است

 9و آنـدرياس ليپـرت   8شناسي به سرپرستي كارل كرومر ت باستانأهي ميلادي 1971در سال 
 هيانيك تپه در شرق درياچ ـ سرپرستي كردندل ـچندين فص دركاوش در تپه كردلر را  )1976(

 مـيلادي توسـط چـارلز برنـي     1962، 1961، 1960هاي  اروميه نيز در سه فصل متوالي در سال
 هيـأت  )،1940( 11، اورال اسـتين )1951( 10كـوون . كاوش شـده اسـت   )1964، 1962، 1961(

و  لابه سرپرستي پكـور ت ايتاليايي أهي )،1956( دانشگاه پنسيلوانيا به سرپرستي رابرت دايسون
 .اند عهده داشتههاي مطالعاتي در منطقه را بر هدايت تيم )1999( ، سولكي)1984(سالويني 

اكبر سرفراز، محمديوسف كياني، بابـك راد و حميـد    شناسان ايراني علي باستان مياندر اين 

                                                                                                                   
1. Burney 
2. Swiny  
3. Dyson 
4. Hamlin  
5. Voigt 
6. Muscarella  
7. Burton-Brown 
8. Krommer 
9. Lippert 
10. Coon  
11. Stein 
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؛ كـارگر،  2008؛ بيننـده و كـارگر،   2009(كارگر و بيننده، بهمن كارگر  )،2006( شهيدي خطيب
 هـاي اخيـر   زاب در سـال  هتـاريخ حوض ـ  از پـيش  هاي ) پژوهش1386رضا حيدري ()، 1383

 هازتـاريخ حوض ـ  بررسي استقرارهاي پـيش  ،)2012؛ بيننده و ديگران، 2012نوبري و ديگران، (
خــاني  معصــومي و حســن قــرهحريرچيــان،  )1387 ،شــهيدي و بيننــده رود (خطيــب ســيمينه
 نيـز  پيش از انقـلاب اسـلامي مطالعـاتي را   كياني، بابك راد و زاهدي  .ي انجام دادنديها فعاليت

شـناختي و   بر اهميـت باسـتان   گرفته دليل متقني هاي صورت ها و بررسي پژوهشاند.  انجام داده
هـاي   پـژوهش  كـه اشـاره شـد بيشـتر     طـور  نهمـا . كثرت آثار باستاني و تاريخي منطقه اسـت 

ي هـا  و پژوهش ،است .م.پ اول هآغاز تاريخي و هزار تحولات جوامعگرفته مربوط به  صورت
 .چندان قابل توجه نيستي منطقه تاريخ از پيشولات و تغيرات جوامع حت كننده تبيين

  
  شناختي حوضه زاب بررسي باستان -1-4

، و حـوزه زاب و مطالعـات اخيـر    نتيجـه بررسـي   حـوزه زاب كوچـك  در محوطه  5 شناسايي
ره تگس ـناشـي از  اهميت ايـن دادهـا    ي لبه واريخته است.ها سفالهاي سطحي آن طيفي از  داده

غـرب ايـران و    اي از ارتباط تجاري و فرهنگي شـمال  كه نشانه وسيع جغرافيايي اين نوع سفال
 شود. غرب ايران ديده مي بار در شمال نخستينبراي  و النهرين در دوران كاكلوتيك است بين

 

 ها معرفي محوطه -2

 1تپه لاوين -2-1

كيلومتري شرق شهر پيرانشهر و در شمال روستاي لاوين واقع است. سـطح قاعـده    4 تپه لاوين در
هاي اطـراف   زمين ارتفاع آن از سطح ومتر  85عرض متر، 115به طول  به صورت بيضي، اًآن تقريب

متري غرب محوطه در جريـان اسـت. در سـال     250. رودخانه زاب كوچك در رسد متر مي 15به 
  .نگاري شد شناخت بيشتر ادوار پيش از تاريخ منطقه لايهجهت توسط نگارنده  1388

و  سـنگي اسـت. تپـه لاويـن     بـه دوره مـس   اين محوطـه مربـوط   بيشترين مدت استقرار در
گيـرد   از مـيلاد قـرار مـي    پـيش  هزاره پنجمدر  عصر در منطقه كه از نظر زماني هاي هم محوطه

                                                                                                                   
1. Lavin 



  علي بيننده   _________________________   ... هايي از ارتباط تجاري و فرهنگي جوامع نشانه

25 

و به نظر  استالنهرين  زمان با فرهنگ عبيد در بين كه همفرهنگ دالما شناخته شده  با نامبيشتر 
  ).2012(نوبري و ديگران،  اند ثيرگذار بودهأديگر تيك رسد از لحاظ فرهنگي بسيار بر مي

 .اسلاميمفرغ، هزاره اول ق.م و  مس و سنگ،دوره استقراري: 

  
 1تپه گومان -2-2

. از نظر وضعيت توپوگرافي تپـه از اطـراف   قرار داردروستاي گومان  داخل بافتدر تپه گومان 
به صورت مـدور شـكل    سطح محدوده استقراري تقريباًاست. يكنواخت  به نسبتداراي شيب 

متـر اسـت. رود خانـه زاب     12ارتفـاع آن از ضـلع شـمالي     متر و 110 عرض و 120به طول 
  .ستا در غرب اين تپه جاري اكنونك چكو

 ها سفالد. اين شسنگي در اين محوطه يافت  ي پوك و با تكنيك ساخت دوران مسها سفال
اي،  قهـوه  هـاي غلـيظ قرمـز، قرمـز     پوشـش  .اسـت اغلب خشن، داراي مغز تيره و پخت ناكافي 

از  هـا  سـفال كار رفته در اين  هب هميزآاست.  ده را پوشش دا ها سفالقرمز روي  و نارنجي نخودي
درشـت، خـرد شـده و سـاير       مواد گياهي كـاه  مياننوع تركيبي گياهي و مواد معدني است. در 

نيز شامل شن و ماسـه و قطعـات ريـز     مورد استفادههاي معدني  هشود. آميز سبزيجات ديده مي
راي تزيينات با خميره نارنجي و پوشش رقيق نخودي دا ها سفالديگر . هاي مختلف است سنگ

  .استمعدني  هساز و داراي آميز چرخ ها سفالاين  كهطنابي شكل 
 .هزاره اول ق .م و تاريخي مس سنگ، دوره استقراري:

  
 ٢تپه قلات وليو -2-3

متـري روسـتا قـرار دارد. از نظـر وضـعيت       500بـه فاصـله    در غرب روستاي وليـو و اين تپه 
 سطح محدوده استقراري تقريباً يكنواخت است. به نسبتتوپوگرافي تپه از اطراف داراي شيب 

 هاي اطـراف  متر و ارتفاع آن از سطح زمين 75 عرض، متر115به صورت بيضي شكل به طول 
 جاري است.ك در غرب آن چخانه زاب كورود ومتر  50/7در ضلع شمالي 

                                                                                                                   
1. Goman 
2. Ghalat-e-Walev 
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سـاز،   دسـت  ها سفالاين بيشتر  ه است.دشآوري  كف جمع ، بدنه وقطعات سفالي شامل لبه
ي پـوك  ها سفالگياهي و معدني (بيشتر گياهي) و داراي مشخصات  هداراي پخت ناكافي، آميز
 برخـي ديگـر  از قطعات داراي پوشش گلي غلـيظ و   برخيسنگي است.  دوران نوسنگي و مس

قرمـز و   نارنجي، نـارنجي، نـارنجي   ها از نخودي، نخودي . طيف رنگي پوششداردپوشش رقيق 
و ضـخامت زيـاد در قطعـات از     هـا  سـفال در نوسـان اسـت. كيفيـت خشـن در     اي  قهـوه  قرمز

ظروف و تعدادي مربوط به كف ظروف  همشخصات بارز آن است. بيشتر قطعات مربوط به بدن
يي بـا كيفيـت   هـا  سفال د.ش. قطعات سفالي موسوم به لبه واريخته نيز مشاهده استگشاد  دهانه

 كنده مواج يافت شد. نقش باها  آناز  رخيب وساز و پخت كافي  معمولي چرخ

 .و تاريخي ، مس و سنگنوسنگي دوره استقراري:

  
 1تپه بادام يار -2-4

اي باستاني قرار دارد كه در محل بـه   تپه ،متري از ضلع شمالي شهر ربط 800فاصله تپه بادام يار در 
در دامنه شمالي يك تپه ماهور طبيعي بلند  . از نظر وضعيت توپوگرافيشود بادام يار ناميده مي نام تپه

ت. سطح اس تر در ضلع شمالي شيب تپه ملايم ،تند يكنواخت و از اطراف داراي شيب و قرار گرفته
 دررودخانه زاب  اكنون هم .متر است 35 متر و عرض 50 به طول شكل و بيضي به نسبتقاعده آن 

مغز تيـره  خشن، ، اغلب دار لبه واريخته و دستهي ها سفال ازقطعاتي  ست.ا حاشيه شمالي تپه جاري
را  ها سفالقرمز روي  اي، نخودي و نارنجي قهوه هاي غليظ قرمز، قرمز پوشش دارد، وو پخت ناكافي 

از نوع تركيبي گياهي و مواد معدني است. در  ها سفالدر اين  شده بهره برده آميزهاست. داده پوشش 
  .شود ديده مينيز شده و ساير سبزيجات درشت، خرد  بين مواد گياهي كاه

 دوره استقراري: مس وسنگ و تاريخي

 
  2ملا وسو -2-5

شناسايي شد  86-84هاي  شناسي تيه ربط در سال هاي باستان در جريان كاوش محوطه ملا وسو
) و سپس طي مطالعات پيش از تاريخ حوضه زاب بار ديگر بازنگري و بررسي 1386 ،(حيدري

                                                                                                                   
1. Badam Yar 
2. Molawosu 
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 محوطه در جنوب حوزه زاب و در دامنه تپ ماخورهاي طبيعي واقع شـده  .)1390 ،(بيننده شد
قطعـات  متـر اسـت.    85×110متر فاصله دارد. محـدوده پراكنـدگي سـفال     350از رودخانه  كه

  هاي سطحي است. ترين داده سفالي كاسه لبه واريخته از مهم
  .هزاره اول ق .م، اروك سنگ،و  مسدوره استقراري: 

  
  بررسي هاي حاصل از كاسه -2-6

چـه در بررسـي ايـن منطقـه      آن ، وليشود هاي متنوعي را شامل مي هاي لبه واريخته نمونه كاسه
ها سـاده، بـدون تـزيين و      شود، همه نمونه هاي با عمق كم را شامل مي آمده بيشتر كاسه دست به

، رنـگ ظـاهري   هسـتند  يكـديگر تفاوت اندكي بـا   داراي و ها شبيه . فرم لبه آناستساز  دست
ر مـواد گيـاهي   تاي روشن است. شاموت آن را بيش نخودي و رنگ خميره بيشتر نخودي و قهوه

شود و از لحاظ شكل و انـدازه شـبيه    كه البته ماده معدني نيز ديده مي دهد شده تشكيل مي خرد
دارد. با توجـه   Vنوع خود در گودين  همچمين قرابت زيادي با هم است،النهرين  هاي بين نمونه

  د.كربندي  شده شايد اين نوع را بتوان در گونه سفال خشن طبفه فات گفتهبه توصي
هاي گلداني يا فنجاني شكل است كه نسبت به نوع لبه  آمده كاسه دست هاي به از ديگر نمونه

باريـك دارنـد و    اي و لبـه گـرد   نسبت استوانهبه واريخته داراي ارتفاع بيشتر و دهانه آن شكل 
جمـدت  «هـاي مشـابه بيشـتر در     دارند. نمونهلبه واريخته هاي  به كاسهتري نسبت  ديواره نازك

  دسـت آمـده   ) بـه IVها كه بيشتر در محوطه بادم يـار (ربـط    اين كاسه آمده است. دست به »نصر
ساز و رنگ پوشش آن نارنجي مايل  اين نوع نيز دست، خوب داراي ظرافت بيشتر، پخت نسبتاً

شـده تشـكيل    ه واريخته شاموت آن را بيشتر مواد گياهي خـرد هاي لب مانند كاسه ،به قرمز است
 است.ي ظرف يهاي انتها شود. از مشخصه ديگر آن پايه البته ماده معدني نيز ديده مي ،دهد مي

 
  ، زمان و گستره توزيعواريختهلبه سفال  -2-7

بـار در جنـوب    نخسـتين واريخته در اواخر دوران عبيد و اوايل اروك بـراي   هاي لبه  كاسه
در  دورشود. سپس به فاصله زمـاني نـه چنـدان     ظاهر مي .ق.م 3900النهرين در حدود  بين

بـه مقـدار    )2012، 1و گوآرينـو  1آنا (دي هايي چون ارسلان تپه النهرين در محوطه شمال بين
                                                                                                                   
1. D’Anna 
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 ـكن ـ چند محوطه ديگر رواج پيدا مي و )1993تس، و ا 2تس(ا كم و به تدريج در براك ه د، ب
- 3400در اواخـر دوران اروك ( شـوند.   رايـج مـي   تقريباً .ق.م 3600كه در حدود ايي  گونه

و  اسـت هش رو بـه كـا   النهـرين تقريبـاً   ي لبه واريخته در جنـوب بـين  ها سفالق.م)  3200
ان ولـي در منـاطق شـمالي ميـان رودان همچنـان حضورش ـ      ،شـود  حضورشان كمرنگ مـي 

هـاي آنـاتولي و سـوريه     در تعدادي از سايت .ق.م 30000حدود  نهايتدرچشمگير است. 
 ).2010، 3گندر( است  گزارش شده

هـايي چـون    محوطـه  مناطق مختلف جغرافيايي در جنوب در درو  در ايران نيز داروك ميانه
و  7(كالـدول   ابلـيس  و )1971، 6، كارلووسـكي 5(لمبـرگ  تپه يحيـي  )،1987، 4(نيكلاس مليان
بـه سـاير منـاطق ايـران مطالعـات       نسـبت چنـين در خوزسـتان   هم)، 1966شـهميرزادي،   ملك

؛ 1996، 9و كـانتور  8(دلوگـاز  محوطـه چغـاميش   ماننـد  ،شناسي بيشتري صـورت گرفتـه   باستان
) دشت شوشان 1387 ،حبيبي و كرميو ابو فندوا ( ،)1971، 10(لي برون شوش )،2008عليزاده، 

، 11(گيرشـمن  فـلات ايـران در سـيلك   بـر آن در مركـز    علاوهه است. و اطراف آن گزارش شد
دگي وسـيعي  ن ـدر زاگـرس مركـزي پراك   ) در غرب ايران و1978مجيدزاده، قبرستان ( ،)1938

تـا   اي ديگر بهتر مطالعه شـده اسـت.   نسبت به محوطه )1969يونگ، شايد در گودين (دارند و 
 به تـازگي  ،چند سال اخير نهايت گسترش آن در غرب در همدان و كرمانشاه گزارش شده بود

 .)1391 ،(موچشي و ديگران در كردستان نيز گزارش شده است

النهرين و  رهنگ اروك در گستره وسيع جغرافيايي بينفگسترش جغرافيايي اين نوع سفال و 
كومتي و فرهنگـي  حآن داشته كه سيستم  برخي از محققات را بر هاي همجوار نايران و سرزمي
 ).1993، 12(الگازوسيع بنامند 
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  گيري نتيجهبحث و  -3
غرب ايران شواهد ارتباط فرهنگي عبيد در پيزدلي گزارش شـده اسـت. از    تا امروز در شمال

نشـان   .تا اوايل هزاره چهارم پ.م 4300نظر زماني نتايج راديو كربن دوره پيزدلي در حدود 
ي مشابه در تپه ها سفالاست. اين بازه زماني با وجد برخي  VIIIافق با حسنلو   دهد و هم مي

حداقل دشت سلدوز و حوضه  درحقيقت ).2002، 1(روتمن ييد شودأد تتوان نيز مي XIIگورا 
گسسـتي كـه در الگـوي     ،وضعيت چندان روشني ندارد .درياچه اروميه در هزاره چهارم ق.م

 VII Cو  VIIIAهـاي   اي ميـان دوره  نشان از آن دارد كـه وقفـه   شدهاستقراري حسنلو ايجاد 
سـلدوز   –اري از روسـتاها در دره اشـنو  يبس ـ .ق.م 4000 حـدود حسنلو شكل گرفته اسـت.  

اسـتقرارهاي كـوچرو    ،نيست كه منطقه خالي از سـكنه بـوده   ان معناالبته بد ،دشو متروك مي
 Mو فازهـاي   Mدر گوي تپه از نظر زماني ترانشه  ).2004(دانتي و ديگران، همچنان هستند 

. ادامـه  )2004، 2(هلوينـگ  اسـت  VIIIزماني كمي جديدتر از حسـنلو   نظرگوي تپه از  Nو 
هاي دوره عبيـد   قابل رويت است. سايت Mدر گوي تپه طبقه  .ق.م 3000ارتباط با عبيد در 

كمتر از يـك تـا بيسـت هكتـار را      وسعت قابل توجهي دارند و اًالنهرين عموم در شمال بين
ها  تعداد معدودي از اين محوطه است،ت هكتار بيشتر بين يك تا هف ندچهر ،شوند شامل مي

هاي اين دوره در  سايت ).20:1996و ديگران،  3(ويلكينسان تا بيست هكتار نيز وسعت دارند
رسـند   حوضه زاب در بيشترين حد گسترش خود تا سه هكتار مي ويژه بهغرب ايران و  شمال

 و بيشتر وسعتي در حدود يك هكتار دارند.

نگـاري   لايـه  كـاوش  در محوطه كاسه لبه واريخته شناسايي شده اسـت.  5در  در حوزه زاب
در بررسي سطحي محوطه چندين قطعه سفال لبـه   ، وليدست نيامد به لبه واريختهلاوين سفال 

. اين نوع سفال تاكنون در شمال )2012، ديگرانو  4نوباري ،1390 ،(بيننده واريخته مشاهده شد
يك مـورد در   به تازگي نيزو و حضور آن در مناطق بالاتر از همدان غرب ايران مشاهده نشده 

ي موسـوم بـه كاسـه لبـه     هـا  سـفال گزارش شـده اسـت.    )1391 ،كردستان (موچشي و ديگران
 هـا  سـفال بـراي ايـن نـوع     شـوند.  مـي  محوطـه شـامل   5واريخته تعداد قابل توجهي را در اين 

                                                                                                                   
1. Rothman  
2. Helwing 
3. Wilkinson 
4. Nobari 



 1395 زمستانو  پاييز، 2، شمـارة 8دورة    ________________________   شناسي تاريخي جامعه

30 

را  هـا  سـفال اين  .)1387(عبدي،شده است پيشنهاد با توجه به محل كشف كاربردهاي مختلفي 
در مناطق شـمالي ميـان   كه خر اروك يعني اواخر هزاره چهارم در نظر بگيريم أاگر در دوران مت

حـال بـا توجـه بـه موقعيـت       .)2010، 1(گولـدر  رودان همچنان حضورشـان چشـمگير اسـت   
شـده در حـوزه زاب كوچـك و مجـاورت بـا كرويـدورهاي        هاي شناسـايي  جفرافيايي محوطه

 ) با... در شمالو آلانحوزه و  شمال(حاج عمران در  رل و نظارت بر اين مسيرهانتو كارتباطي 
تـل   ماننـد زمان و فرهنگ سفالگري مشـابه   هاي هم ها با محوطه و ارتباط آن ميان رودان شمالي

 ,Ess et alچمـال (  مـت چـدش و ارزورـش تـدر دش ،)2015و همكاران،  2نئوونهويس(بيگم 

در دشت  )2015و همكاران،  5(تامه كاني شاهي ،)2015، 4و كارتر 3(ونگرووگرگ چيا  ،)2015
كـه ارتبـاط بـا آن از كريـدور     ) 2015، 6(اسـكالدبول هاي دشت زانيه  بازيان سليمانيه و محوطه

ارتباط فرهنگي و تجاري اين مناطق با تواند نشانگر  مي مالي حوزه زاب به آساني ميسر استش
منـاطق ايـن    رخـي در ب .اسـت به نوعي ادامه همان استقرار در اين سوي زاگـرس   كه هم باشد

اواخر هزاره چهارم ، درواقع )1368(مجيدزاده،  استهاي آغاز شهرنشيني  ها يكي از نشانه كاسه
 شتاباني دارد.هاي اجتماعي در خاور نزديك رشد و توسعه  و زماني كه پيچيدگي

اي  ي لبه واريخته را در دوره مـس و سـنگ جديـد نشـانه    ها سفالاگر در اين حوضه وجود 
غـرب ايـران و    اين حوضه پيش از ساير مناطق ديگر در شمال ،براي آغاز شهرنشيني تلقي كنيم

حوضه درياچه اروميه وارد شهرنشيني شده است. هرچند كه در اين مورد بايد بسيار با احتيـاط  
هايي كه اين نوع سفال در آن يافت شده وسـعت چنـداني ندارنـد كـه      سايت سخن گفت، زيرا

كه اين ظروف بيشتر نشانه ارتبـاط منطقـه بـا     عنوان شهر ياد كرد. احتمال دوم آن بتوان از آن به
 مناطق همجوار است تا شهرنشيني.

از  پـس كرد كه در واقع توان پيشنهاد  اساس شواهد موجود ميبرشده و يادبا توجه به موارد 
يابـد كـه    فرهنگ اروك با مشخصه سـفال لبـه واريختـه تـداوم مـي     در اين حوزه دوره پيزدلي 

 است. النهرين بينزمان با اروك ميانه و جديد كه در مناطق شمالي  هم
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غرب ايران در اواخر اين دوره با فرهنگ مـاورا قفقـاز اشـغال     استقرارهاي كاكلوتيكي شمال
. در جنـوب  شـود  رنـگ سـياه شـناخته مـي     ي تكها سفالاين دوره با  ).2005، 1(كرول شود مي

 و حضورشـان گسـترده نيسـت    شـود  مـي  مشـاهده ارس كمتر  -ي كوروها سفالدرياچه اروميه 
  ).588:2004و ديگران،  2(دنتي

كنـد كـه از    اگرچه كرول به شش محوطه مفرغ قديم در بين پيرانشهر و سردشت اشاره مـي 
اين نوع سفال در حوضـه   )2005:119(كرول،  دو محوطه سفال خاكستري داشتنددر  مياناين 

(لاويـن) آثـار    محوطـه  كـه در  با توجه به اين. شود دشت سلدوز بسيار كم يافت مي زاب مانند
نوبـاري و ديگـران،   ( ديده شده است زمان هم(كاسه لبه واريخته)  سفالي دالما، پيزدلي و اروك

غرب ايران يا  هاي موجود در شمال گپ دتوان نگاري و تسلسل فرهنگي مي گاه نظراز  و ،)2012
. بايد توجه داشت برخي از مـوارد را نبايـد بـه    كندحداقل جنوب حوضه درياچه اروميه را پر 

فرهنگ اروك) در دشت سـلدوز و يـا    نمونه(براي  ناشي از عدم وجود يك فرهنگ طور كامل
  .هاي صورت گرفته در اين مناطق باشد كمبود پژوهششايد ناشي از  ،اطراف به حساب آورد

تـأثيرات فرهنگـي در مقـاطعي از زمـان بـا منـاطق         هـايي در نتيجـه   در حوضه زاب تفاوت
پراكندگي   نحوه شود. ، جنوبي و شرقي مشاهده ميو در موارد ديگر روابط با مناطق النهرين بين

مرزي مهم و كـانون    دهد در برخي دوران ناحيه زاب نشان مي  هاي مرتبط در حوضه استقرارگاه
گاه در اين حوضه شاهد ظهـور   . هيچاست تماس و در مواقعي كانون كشمكش و درگيري بوده

 و جنـوب  النهـرين  بـين در هزاره چهارم در ديده شده  اجتماعيهاي  محوطه بزرگ و پيچيدگي
 هـاي يادشـده   محوطـه  شايد بنا بر ويژگي خاص جغرافيايي اتفاق افتاده باشد. ، كهنيستيم ايران
 النهـرين  شمال بـين  به ويژهاين حوزه با مناطق همجوار براي شبكه ارتباط تجاري ي قرارهايتاس

  است.
  

  شناسي كتاب -4
 تپـه  نـواري  روشـمند  بررسي پايه بر اوروك، ). سفال1380، محمد و آينكين حبيبي (كرمي -

 .88-63 . صص10ش  .5س  شناس. باستان پيام مجلهخوزستان.  -ابوفندا جنوبي
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شناختي در محوطـه باسـتاني    هاي باستان ). نتايج دومين فصل پژوهش1386حيدري، رضا ( -
 شناسي. ، تهران: پژوهشكده باستان1ج  7 شناسي  هاي باستا گزارش. 1385ربط سردشت 

. تهـران:  كيد بر حوضه زابافياي طبيعي كردستان مكريان با تأجغر). 1379خضري، سعيد ( -
 ناقوس.

الگوهـاي اسـتقراري پـيش از تـاريخ حـوزه       ).1387( بيننده علي و ، حميدشهيدي خطيب -
 ، شيراز.شناسان جنوب آسيا ن باستا المللي خلاصه مقالات دومين همايش بينسيمينه رود. 

 32. »لبه واريخته: كاربرد و پراكندگي، باسـتان و هنـر ايـران    هكاس« .)1378عبدي، كاميار ( -

عباس عليـزاده، يوسـف مجيـدزاده و     به كوشش  .االله نگهبان مقاله در بزرگداشت دكتر عزت
 .84-64صص:  .صادق ملك شهميرزادي، تهران: مركز نشر دانشگاهي

مجموعـه مقـالات    IB،1381-1378). قالايچي:زيرتو مركـز مانـا لايـه    1383( كارگر، بهمن -
بـه كوشـش مسـعود آذرنـوش،      غـرب.  حوزه شمال شناسي ايران: المللي باستان همايش بين

 شناسي. پژوهشكده باستان (پژوهشگاه)، سازمان ميراث فرهنگي وگردشگري

  . تهران: مركز نشر دانشگاهي. آغاز شهرنشيني در ايران). 1368، يوسف (زاده مجيد -
 از شـواهدي  :سـرقلعه  تپـه  "). 1391( غفـاري  زهرا و آذرشب علي ،و ساعد امير، موچشي -

 پيـام  مجلـه . "النهرينبين  ارتباطي مسيرهاي با آن ارتباط و كردستان استان در اوروك سفال

 .48-37 . صص18ش  .9. س شناس باستان

انتشـارات سـازمان    تهـران:  .ديباچه اي بر زمين شناسـي ايـران  ). 1355نبوي، محمد حسن( -
 ر.زمين شناسي كشو

- Algaze, G. (1993). The Uruk World System. Uni. of Chicago Press. 

-  Alizadeh, A. (2008). Chogha Mish, Volume II. The Development of a 

Prehistoric Regional Center in Lowland Susiana, Southwestern Iran: Final 

Report on the Last Six Seasons of Excavations, 1972-1978. Oriental Institute 

Publications 130. 

- Binandeh, A & B. Kargar (2008). “Ghour Ghaleh Jan Aqa: a Mannaean fortress in 

north-western Iran”. Antiquity 82 (315). (http:// antiquity. ac.uk /projgall /315. html) 



  علي بيننده   _________________________   ... هايي از ارتباط تجاري و فرهنگي جوامع نشانه

33 

- Binandeh, A, A. H. Nobari, J. Neyestani, and H. Vahdati Nasab. (2012). “New 

Archaeological Research in North West of Iran, Prehistoric Settlement of Little 

Zab River Basin”. International Journal of Humanities, Vol. 19(2). Pp. 27-42. 

- Burney, C. A. (1961). “Excavations at Yanik Tepe, North-West Iran”. Iraq 23 

(2). Pp. 138–153. 

- Burney, C. A. (1962). “The Excavations at Yanik Tepe, Azerbaijan, 1961 

Second Preliminary Report”. Iraq 24 (2). Pp. 134–152. 

- Burney, C. A. (1964). “Excavations at yanik Tepe, Azerbaijan , 1962 : secend 

preliminary report . Iraq 26. pp. 54-61. 

- Burney, C. A. (1970a). “Excavation at Haftavan Tepe 1968: First Preliminary 

Report”. Iran 8.pp. 157–171. 

- Burney, C. A. (1970b). “Haftavan Tepe,” in “Survey of Excavations in Iran 

during 1968–69”. Iran 8.pp 182–183. 

- Burney, C. A. (1972). “Excavation at Haftavan Tepe 1969: Second Preliminary 

Report”. Iran 10. Pp. 127–142. 

- Burney, C. A. (1973). “Excavation at Haftavan Tepe 1971: Third Preliminary 

Report”. Iran 11.pp. 153–172. 

- Burton-Brown, T. (1951). Excavations in Azarbaijan, 1948. London: John 

Murray. 

- Caldwell, J. R & S. Malek Shahmirzadi . (1966). Tal-i-Iblis : the Kerman range 

and the beginnings of smelting. Springfield (Ill.): Illinois State Museum. 

- Coon, C. S. (1951). Cave Exploration in Iran 1949. Museum Monographs. The 

University Museum, University of Pennsylvania Philadelphia. 

-  D'Anna, M. B. & P. Guarino . (2012) . “Pottery production and use at 

Arslantepe between periods VII and VIA. Evidence for social and economic 

change. Origini 34. pp. 59-78. 

- Danti, M. D., Voigt, M. M. & R. H. Jr. Dyson (2004). "The search for the late 

chalcolithic/Early Bronz Age transition in The Ushnu-Solduz Vally, Iran",in A. 



 1395 زمستانو  پاييز، 2، شمـارة 8دورة    ________________________   شناسي تاريخي جامعه

34 

Sagona (ed.). A view from the highlands: Archealogical studies in honour of 

Charles Burney (Ancient Near Eastern studies 12 ). pp. 583-616. 

- Delougaz, P. & H.J. Kantor. (1996). Chogamish: The First Five Seasons of 

Excavation 1961-1971.(Edited by Abbas Alizadeh). The Oriental Institute 

Publications 101, Chicago, Vol. 1, Part 1 & 2. Chicago. 

- Dyson, R. H. & T. C. Young. (1960). “The Solduz Valley, Iran: Pisdeli Tepe”. 

Antiquity 40. Pp. 19–27. 

- Dyson, R. H. Jr. (1956). “Pennsylvania Survey in Iran”. Archaeology 9(4). Pp. 

284-85. 

- Dyson, R. H. Jr. (1972) “Excavations at Hasanlu in 1970.” In Pope, Arthur 

Upham. (ed.). Assisted by P. Ackerman. A Survey of Persian Art 17 (New York: 

Oxford University Press).pp. 3357-3376. 

- Dyson, R. H., Jr & Young, T. C., Jr. (1960). “The Solduz Valley, Iran: Pisdeli 

Tepe” .Antiquity 40. Pp. 19–27. 

- Ess, Margarete van. Et al. (2015). “Chemchemal” . in Kopanias, Kostas, John 

Mac Ginnis, and Jason Ur (Eds.). Archaeological Projects in the Kurdistan 

Region in Iraq.Harvard.p.14 

- Girshman, R. (1938). Fouilles de Sialk, prés de Kashan, 1933, 1934, 1937. 

Librairie Orientaliste Paul Geuthner. Paris. 

- Goulder, Jill. (2010). “Administrators” bread: an experiment-based re-

assessment of the functional and cultural role of the Uruk bevel-rim bowl”. 

Antiquity 84. pp 351–362. 

- Hamlin, C. (1975). “Dalma Tepe”. Iran XIII. Pp.111-127. 

- Helwing, B. (2004). “The late chalclotic period in the northern Zagros a 

reappraisal of the cueernt status of research”. in M. Azarnoush (ed.). 

Proceedings of International Symposium on Iranian Archaeology, Northwest 

Region. Tehran. pp.11-23.  

- Kargar, Bahman. & A. Binandeh. (2009). “A preliminary report of excavations at 

Rabat tepe (NW-Iran)”. Iranica Antiqua XLIV. pp 113-129. 



  علي بيننده   _________________________   ... هايي از ارتباط تجاري و فرهنگي جوامع نشانه

35 

- Khatib-shahidi, Hamid. ( 2006). “Recent Investigations at Hasanlu and 

Reconsideration of its Upper Strata”. International Journal of Humanities 13. 

pp. 17-28. 

- Kroll, Stephan. (2005). “The Southern Urmia Basin in The Early Iron Age”. 

Iranica Antiqua XL. Pp. 65-85. 

- Kromer, K. & A. Lippert. (1976). “Die  Sterreichischen Ausgrabungen am 

Kordlar Tepe in Aserbaidschan”. Mitteilungen der Anthropologischen 

Gesellschaft in Wien 106. Pp. 65–82. 

- Lamberg-Karlovsky, C.C. (1971).“The Proto-Elamite Settlement at Tepe 

Yahya”. Iran vol 9. pp. 87-96. 

- Le Brun,A. (1971). “Recherches stratigraphiques à l’Acropole de Suse 1969-

1971”. CDAFI 1. pp. 163-216. 

- Majidzadeh, Y. (1978). “Basis of the Pottery Sequence at Tepe Ghabristan”. 

IRAN Vol XVI.pp.93-102 

- Muscarella, O. W. (1971a). “Sé Girdan”. Iran 9. Pp. 169-70.  

- Muscarella, O. W. (1971b). “Qalatgah: An Urartian Site in Northwestern Iran”. 

Expedition 13(3-4). Pp. 44-49. 

- Muscarella, O. W. (2003). “The Chrnology and Culture of Se Gridan: Phase III. 

Ancient Civilizations from Scythia to Siberia”. International journal of 

Comparative Studies in History and Archaeology 9. Pp. 31-117. 

- Muscarella, O.W. (1968). “Excavation at Dinkha Tepe 1966”. Metropolitan 

Museum of Art Bulletin 27(3). Pp. 96-187. 

- Muscarella, O.W. (1969). “The Tumuli at Se Gridan: A Preliminary Report”. 

Metropolitan Museum Journal 2. Pp. 5-25. 

- Muscarella, O.W. (1973). “Excavation at Agrab Tepe”. Metropolitan Museum 

Journal 8. Pp.47-76. 

- Muscarella, O.W. (1974). “The Iron Age at Dinkha Tepe,Iran”. Metropolitan 

Museum Journal 9. Pp. 35-90. 



 1395 زمستانو  پاييز، 2، شمـارة 8دورة    ________________________   شناسي تاريخي جامعه

36 

- Nicholas I. M. (1987). “The Function of Bevelled-Rim Bowls: A Case Study at 

the TUV Mound, Tal-e Malyan, Iran”. Paléorient Vol 13. pp. 61-72. 

- Nieuwenhuyse, Olivier. Et al. (2015). “Tell Begum”. in Kopanias, Kostas, John 

MacGinnis, and Jason Ur (Eds.). Archaeological Projects in the Kurdistan 

Region in Iraq. Harvard. p.12.  

- Nobari, A. H, A. Binandeh, J. Neyestani, and H. Vahdati Nasab. (2012). 

“Excavation in Lavin Tepe in Northwest Iran”. Ancient Near Eastern Studies Vol 

49. Pp. 95-117. 

- Oates, D. & J.Oates. (1993). “Excavations at Tell Brak 1992-3”. Iraq 55. Pp. 

155-200. 

- Pecorella, P. E. & M. Salvini. (1984). Tra lo Zagros e l”Urmia: ricerche 

storiche ed archeologiche nell”Azerbaigian iraniano (Incunabula Graeca 78). 

Roma. 

- Rothman, M. S. (2002). Tepe Gawra The Evolution of a Small, Prehistoric 

Center in Northern Iraq. Philadelphia: University of Pennsylvania, Museum of 

Archaeology and Anthropology. 

- Skuldbol, T. B. B (2015). “Rania Plain: University of Copenhagen 

Archaeological Project”. in Kopanias, Kostas, John MacGinnis, and Jason Ur 

(Eds.). Archaeological Projects in the Kurdistan Region in Iraq. Harvard. p.39. 

- Solecki, R. (1999). “An Archaeological Survey in West Azerbaijan, Iran”. In 

Alizadeh, A. & Malek shahmirzadi, S. & Majidzadeh,Y. (eds.), 32 Articles in 

Honner Ezat Olah Negahban (Tehran). Pp. 28-43 

- Swiney, S. (1975). “Survey in North-West Iran 1971”. East and West 25. pp. 77-

96. 

- Tomé, André. Et al. (2015). “Kani Shaie Archaeological Excavations”. in 

Kopanias, Kostas, John Mac Ginnis, and Jason Ur (Eds.). Archaeological 

Projects in the Kurdistan Region in Iraq. Harvard. p.24 

- Voight, M.M. (1983). Haji Firouz Tepe the Neolithic Settlement. The University 

Museum, University of Pennsylvania. 



  علي بيننده   _________________________   ... هايي از ارتباط تجاري و فرهنگي جوامع نشانه

37 

- Wengrow. D. & R. Carter (2015). “Gurga Chiya”. in Kopanias, Kostas, John 

MacGinnis, and Jason Ur (Eds.). Archaeological Projects in the Kurdistan 

Region in Iraq. Harvard. p.21. 

- Wilkinson, T. J. and B. H. Monahan, D. J. Tucker. (1996). “Khanijdal East: A 

Small Ubaid Site in Northern Iraq”. Iraq Vol. 58. pp. 17-50. 

- Young, T. C. Jr. (1969). Excavations at Godin Tepe, First Progress Report. 

Royal Ontario Museum, Occasional Paper Vol. 17. 

 


